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 ارامش روانی

  .یاد خدا مایه آرامش دلها الّذین امنوا تطمئنّ قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئنّ القلوب

آنها كسانی هستندكه ایمان آوردهاندودلهایشان به یاد خدا مطمئن و )آرام( است آگاه باشید با یاد خدا 

  «دلها آرامش مییابد.» رعد،28

  .در این آیه اوصاف ایمان آورندگان را بیان میكند

 چگونه دل با یاد خدا آرام میگیرد؟

همیشه اضطراب و نگرانی یكی از بزرگترین بلاهای زندگی انسانها بوده و هست و عوارض ناشی از 

  .آن در زندگی فردی و اجتماعی كاملاً محسوس است

همیشه آرامش یكی از گمشدههای مهم بشر بود و به هر دری میزند تا آن را پیدا كند و اگر تلاش و 

كوشش انسانها را در طول تاریخ برای پیدا كردن آرامش از طرق صحیح و كاذب جمع آوری كنیم 

  .خود كتاب بسیار قطوری را تشكیل میدهد

آرامش و دلهره نقش بسیار مهمی در سلامت و بیماری فرد و جامعه و سعادت و بدبختی انسانها دارد 

و چیزی نیست كه بتوان از آن به آسانی گذشت و به همین دلیل تاكنون كتابهای زیادی نوشته شده 

  .كه موضوع آنها فقط نگرانی و راه مبارزه با آن و طرز به دست آوردن آرامش است

تاریخ بشر مملوّ است از صحنههای غم انگیزی كه انسان برای تحصیل آرامش به هر چیز دست 

  .انداخته و در هر وادی گام نهاده و تن به انواع اعتیادها داده است

ولی قرآن با یك جمله كوتاه و پر مغز مطمئنترین و نزدیكترین راه را نشان داده و میگوید »بدانید 

  [كه یاد خدا آرامش بخش دلها است.]1



  رابطه ایمان با اطمینان قلب

از ظاهر سیاق برمیآید كه صدر آیه بیان ذیل آیه قبل است، یعنی بیان جمله در )من اناب( است و 

میفهماند انابه همان ایمان و اطمینان قلب است با ذكر خدا البته این از ناحیه عبد است كه او را آماده 

  .و مستعد میسازد برای اینكه مشمول عنایت و عطیه الهیه گردد

همچنان كه فسق و اعراض از حق در طرف ضلالت خود زمینه را آماده برای اضلال خدایی میكند. و 

  .لذا میبینیم فرمود )و ما یضل به الا الفاسقین( و با آن گمراه نمی كند مگر تبهكاران را

و نیز فرمودند:)فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم و الله لا یهدی القوم الفاسقین( به سوی باطل میل كردند 

  .خداوند هم دلهایشان را گریزان از حق و متمایل به باطل كرد و خدا مردم تبهكار را هدایت نمیكند

و ایمان به خدا به صرف این نیست كه انسان بداند و درك كند كه خدا حق است زیرا مجرد دانستن 

و درك كردن ملازم با ایمان نیست، بلكه با استكبار و انكار هم میسازد همچنان كه خودش فرمود:)و 

جحدوا بها و استیقنتها انفسهم( آن را انكار كردند در حالی كه دلهایشان بدان یقین داشت. و چون 

میدانیم ایمان با انكار نمیسازد. پس نتیجه میگیریم ایمان صرف ادراك نیست بلكه عبارت است از 

پذیرایی و قبول مخصوصی از ناحیه نفس نسبت به آنچه درك كرده، قبولی كه باعث شود نفس در 

برابر آن ادراك و آثاری را كه اقتضاء دارد تسلیم شود و علامت دانستن چنین قبولی این است كه 

  .سایر قوا و جوارح آدمی نیز آن را قبول كند. مانند خود نفس در برابرش تسلیم شود

اینجاست كه میبینیم بسیاری از اشخاص با علم و درك زشتی و پلیدی عملی مع ذلك به آن عمل 

اعتیاد دارند و نمیتوانند خود را از آن باز دارند برای همین است كه قبح آن را تنها درك كردهاند 

  .ولی ایمان به آن ندارند و در نتیجه تسلیم درك خود نشدند

و بعضی دیگر را میبینیم كه علاوه بر درك، تسلیم هم شدهاند و بعد از تسلیم توانستهاند بدون درنگ 

  .دست از آن كار بردارند و این همان ایمان است

در آیه مورد بحث آن را ایمان و اطمینان قلب نامیده و آن عبارت از این است كه آدمی خود را در 

قبول امر مقبول در امنیت ببیند و قلبش با آن تسكین و آرامش یابد و آن امر در قلبش راه پیدا كند و 

  .در آن جایگزین شود بدون اینكه قلب مضطرب و یا روی گردان شود

از همین جا معلوم میشود كه جمله )و تطمئن قلوبهم بذكر الله( عطف تفسیری بر جمله: و آمنوا است 



  .و در نتیجه میفهماند كه ایمان به خدا ملازم با اطمینان قلب به وسیله یاد خدا است

  تأثیر یاد خدا بودن

بنابراین هر وقت كه دل آدمی به یاد خدا بیفتد اولین اثری كه از خود نشان میدهد این است كه 

ملتفت مقصودها و تقصیرها و گناهان خود گشته، آن چنان متأثر شود كه عكس العملش در جوارح 

لرزه اندام باشد دومین اثرش این است كه متوجه پروردگارش میشود كه هدف نهائی فطرت اوست 

  [و در نتیجه خاطرش سكونت یافته و به یاد او دلش آرامش مییابد.]2

  .ذكر خدا چیست و چگونه است

ذكر گاهی به معنی یادآوری چیزی به زبان یا به قلب است، ذكر دو گونه است. ذكر قلبی و ذكر 

  زبانی

و هر یك از آنها دو گونه است یا پس از فراموشی است و یا بدون فراموشی و به هر حال منظور در 

آیه فوق از ذكر خدا كه مایه آرامش دلها است تنها این نیست كه نام او را بر زبان آورد و مكرّر 

تسبیح و تهلیل و تكبیر گوید بلكه منظور آن است كه با تمام قلب متوجه او و عظمتش و علم و 

آگاهیش و حاضر و ناظر بودنش گردد و این توجه مبدأ حركت و فعالیت در وجود او به سوی جهاد 

و تلاش و نیكیها گردد و میان او و گناه، سد مستحكمی ایجاد كند این است حقیقت ذكر كه آن 

  [همه آثار و بركات در روایات اسلامی برای آن بیان شده است.]3

آن چنان كه نوش دارو مایه راحتی و آرامش مار گزیده است همان طور كه مار گزیده به نوش دارو 

و ركون و اعتماد نموده خود را به آن میرساند و پس از به كار بردن آن احساس نشاط، سلامتی و 

  .عافیت میكند، نفس نیز از یاد خدا این احساس را مینماید

پس هر قلبی به طوری كه جمع محلّی به الف و لام )القلوب( افاده میكند با ذكر خدا اطمینان مییابد 

و قلق و اضطرابش تسكین پیدا میكند آری این معنا حكمی است عمومی كه هیچ قلبی از آن مستثنا 

نیست مگر اینكه كار قلب به جائی برسد كه در اثر از دست دادن بصیرت و رشدش دیگر نتوان آن را 

  .قلب نامید البته چنین قلبی از ذكر خدا گریزان و از نعمت و طمأنینه و سكون محروم خواهد بود

همچنان كه فرمود:فانها لا تعمی الابصار و لكن تعمی القلوب التی فی الصدور، دیدگان كور نمیشود 

  [و لكن دلها كه در سینههاست كور میگردد.]4



  [و نیز فرمود: لهم قلوب لا یفقهون بها، قلب دارند و لكن با آن نمیفهمند.]5

  [و نیز فرمود: نسوا الله فنسیهم، خدا را فراموش كردند خدا هم ایشان را فراموش كرد.]6

  .دلها جز به یاد خدا به غیر دیگری اطمینان نمییابد

  .تنها به یاد او دلها آرامش میباید

و اگر دلی به یاد غیر او آرامش یابد دلی است كه از حقیقت حال خود غافل است اگر متوجه وضع 

  [خود بشود بدون درنگ دچار رعشه و اضطراب میگردد.]7

صاحب مجمع البیان برای ذكر معنائی كرد كه برگشتش به ذكر لفظی است او گفته است خداوند 

تعالی یك جا ذكر را مایه اطمینان قلب دانسته و در جایی دیگر باعث وجل و ترس قلب خوانده این 

بدان جهت است كه مقصود از ذكر در اولی به یاد آوردن ثوابها و نعمتهای اوست كه به شمار 

نمیآید و منّتهای او كه كسی را یارای تلافی آن نیست آدمی وقتی به یاد نعمتهای او میافتد دلش 

آرام میگیرد و مقصود از ذكر در آنجا كه باعث ترس و اضطراب قلب میشود به یاد آوردن عقاب 

  [خدا و انتقام اوست كه به یاد هر كه بیاید آرامش را از او سلب میكند.]8

  .ذكر یك مصداقش نماز است

  :علی ـ علیه السلّام ـ فرمود

  [یاد خدا بودن باعث سرور و شادی هر پرهیزگار و لذت بردن هر شخص درستكاری است.]9

در حدیث میخوانیم كه از وصایایی كه پیامبر ـ صلیّ الله علیه و آله ـ به علی ـ علیه السّلام ـ فرمود این 

بود: ای علی سه كار است كه این امت طاقت آن را ندارند )و از همه كس ساخته نیست( مواسات با 

برادران دینی در مال 2ـ و حق مردم را از خویشتن دادن،3ـ و یاد خدا در هر حال ولی یاد خدا )تنها( 

سبحان الله و الحمد الله و لا اله الا الله و الله اكبر نیست بلكه یاد خدا آن است كه هنگامی كه انسان در 

  .برابر حرامی قرار میگیرد از خدا بترسد و آن را ترك گوید

  :در حدیث دیگری میخوانیم علی ـ علیه السلّام ـ فرمود

ذكر دو گونه است یاد خدا كردن به هنگام مصیبت )و شكیبائی و استقامت ورزیدن( و از آن برتر آن 

 [است كه خدا را در برابر محرمات یاد كند و میان او و حرام سدی ایجاد نماید.]10
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خداوند در قرآن برای اینكه شخصیتّ مردم را پرورش دهد وآنهارا به یك تعادل روحی برساند. برای 

همین یكسری عبادات را به آنها واجب كرده است كه آنها همیشه برای ساخت شخصیّت خود در 

  .حال تمرین وممارست باشند

عباداتی همچون نماز وروزه وزكات وحج را واجب كرده است. انجام منظم این عباذات در اوقاتی  "

معین، اطاعت از خداوند وامتثال اوامر الهی را به مؤمن یاد می دهدوباعث می شود كه او همواره با 

خضوعی كامل در تمام كارها به خداوند نظر داشته باشد. همچنین صبر وتحمل سختیها وجهاد با نفس 

وتسلط بر خواسته ها واظهار محبّت ونیكی به مردم را به او می آموزدوروحیه همكاری وهمبستگی 

  " .اجتماعی اورا رشد می دهد

همة اینها موجب كامل شدن شخصیت افراد می شود ودر نتیجه تعادل روحی افراد فراهم می شود ودر 

 .نهایت به ارامش روحی، روانی خواهد رسید



وقوف خاشعانه وخاضعانه انسان در نماز در برابر خداوند متعال، به او نیرویی معنوی می بخشد كه 

حسن صفای روحی وآرامش قلبی وامنیت روانی را در او بر می انگیزد. چون انسان در نماز )البته اگر 

به طور صحیح وشایسته برگزار شود( با تمام اعضای بدن وحواس خود متوجهّ خدا می شود واز همه 

اشتغالات ومشكلات دنیا روی بر می گرداند وبه هیچ چیز جز خدا وآیات قرآن كه در نماز بر زبان 

  .می آورد، فكر نمی كند

همین روی گردانی كامل از مشكلات وهموم زندگی ونیندیشیدن به آنها در اثنای نماز باعث ایجاد 

  .حالتی از آرامسازی كامل وآرامش روان وآسودگی عقل در انسان می شود

این حالت آرامسازی وآرامش روانی ناشی از نماز، از نظر در مانی تأثیر بسزایی در كاهش شدتّ 

تشنجات عصبی )ناشی از فشار زندگی روزانه وپایین آوردن حالت اضطرابی كه برخی از مردم دچار 

  .آن هستند( دارد

قرآن در سوره مباركه رعد می فرماید: »الا بذكرالله تطمئن القلوب« )آگاه باشید تنها با یاد خدا دلها، 

آرامش می یابد( ودر سوره مباركه طه می فرماید: »اقم الصلوه لذكری« )نماز را برای یاد من به پا 

  .(دار

حال وقتی این دو آیه را كنار هم قرار می دهیم به این نتیجه می رسیم كه نماز برای ایجاد اطمینان 

قلب وآرامش تأثیرات فراوانی دارد. از لحاظ روانی آشكار كردن مشكلات ومسائل وگرفتاریها 

وناراحتیها وبیان آنها برای شخصی دیگر موجب آرامش روانی وتخلیه فشار روحی می شود. حال اگر 

  بیان مشكلات برای یك دوست صمیمی چنین تأثیری بر آرامش روان

آدمی می گذارد پس بازگو كردن آن در محضر خداوند كه از همه كس به ما نزدیكتر است وبه ما 

 .مهربانتر است یقینا آرامش بخشتر وتسكین دهنده تر می باشد

 .اقامه نماز در همه حال موجب آرامش دل ها و قرب انسان به معبود می باشد



 .«در قرآن كریم آمده است: »اقم الصلوة الذكری؛)3( نماز را برپادار تا به یاد من باشی

یكی از نویسندگان در تفسیر آیه می نویسد: »روح و اساس و هدف و پایه و مقدمه و نتیجه و بالاخره 

 (فلسفه نماز یاد خدا است. ذكرالله است كه در آیه به عنوان برترین نتیجه بیان شده است«.)4

ذكر و یاد خدا نقش تعیین كننده در آرامش روانی دارد. نماز به عنوان ذكر خدا به نمازگزار آرامش 

 .«می دهد: »ألا بذكرالله تطمئن القلوب؛)5( آگاه باشید یاد خدا مایه اطمینان و آرامش دل ها است

 

اختلالات اضطرابی رایج ترین بیماری های روانی در جامعه اند كه در پانزده تا بیست درصد از 

بیماران كلینیك های درمانی دیده می شود. اضطراب حالتی نامطبوع، همراه با انتظاری نامطمئن از 

رخداد موضوعی زیان آور است. اضطراب موقعیتی است كه گاهی در زمان امتحان یا اعمال جراحی 

و.. دیده می شود. اضطراب بر اساس تجزیه، باعث اختلال در یادگیری و ایجاد خطاهای بیشتر می 

شود.از نشانه های ذهنی اضطراب می توان عدم تمركز فكری، ضعف در ادراك، ناتوانی در تحلیل و 

 .ضعف حافظه را نام برد

 

انسان از دو دیدگاه جهان بینی الهی و مادی نگریسته می شود. در جهان بینی الهی، انسان بر اساس 

آیات قرآنی»نفخت فیه من روحی« و »انی جاعلك فی الارض خلیفه«، دارای فطرتی خدایی و به 

عبارتی نیمه ملكوتی است. او موجودی است مستقل، امانت دار خدا، مسئول خویشتن و جهان، مسلط 

به طبیعت و زمین و آسمان، ملهم به خیر و شر كه وجودش از سستی و ناتوانی به قوت و كمال سیر 

می كند. در جهان بینی مادی، در تفسیر انسان و توجیه رفتار او، به یك سری عوامل بیوشیمیایی، ارثی 

 .و مسایل زیست شناختی بسنده می شود

 

حال این سؤال مطرح است كه آیا باورها و اعتقادات فرد، در سلامت روحی- روانی او مؤثر است؟ 



تحقیقات نشان داده است كه بیشتر بیماری های روانی ناشی از ناراحتی های روحی و تلخكامی های 

زندگی، در میان افراد غیر مذهبی، بیشتر دیده می شود. از طرفی شیوع اضطراب در میان زنان بیشتر از 

مردان است. اضطراب عبارت است از تشویشی فراگیر، ناخوشایند و مبهم كه اغلب با علائمی مانند 

 .سردرد، تعریق، تپش قلب، درد قفسه ی سینه، ناراحتی مختصر معده و... همراه است

 

به علاوه اضطراب، بر تفكر، ادراك و یادگیری فرد اثر می گذارد. اضطراب طبیعی، پاسخ مفید به 

واقعیتی تهدید كننده است. در حالی كه اضطراب مرضی به دلیل شدت یا مدتش، پاسخی است 

نامتناسب به یك محرك فرضی، دكتر هاسیلوپ می گوید: » مهمترین عامل خواب آرام بخش كه 

من در طول سال های متمادی با كسب تجربه در مسایل روانی به آن پی بردم، همین نماز است.« 

همچنین بسیاری از روانشناسان و روانپزشكان دریافته اند كه دعا و داشتن یك ایمان محكم به دین، 

 .باعث رفع نگرانی، تشویش یا حس ترس كه موجب بیشتر بیماری هاست می شود

 

توجه كامل به خداوند با تمام اعضاء و حواس، روی گردانی از مشكلات زندگی و اشتغالات فكری 

كه در حین نماز ایجاد می شود و مدتی پس از نماز هم ادامه دارد، باعث به وجود آمدن حالتی از 

آرامش روانی می شود. بر اساس تحلیلی از این آیه ی قرآن هم می توان به نقش آرامش بخش بودن 

نماز پی برد. از طرفی آمده در قرآن كه »الا بذكر الله تطمئن القلوب« )با یاد خدا دل ها آرام می گیرد( 

و از طرفی آیه »اقم الصلوه لذكری« )نماز را برای یاد من اقامه كنید.( اشاره به این دارد كه نماز باعث 

 .آرامش دل هاست

 

 

 

 



 نماز مهمترین وسیله ارتباطی با خداوند حکیم است

م نماییم اینكه صاحب و مالك این جهان به ما اجازه داده درمقابلش قرار بگیریم ودربرابرش تعظی

ت وهدیه است.های خود را هرچی است به او بگوییم بزرگترین نعمسپس با او حرف بزنیم و خواسته   

م اگر اجازه برای دیدار هر صاحب قدرتی باید وقتو هزینه زیادی صرف كنیم تا به حضورش برسی

می توانیم  حضور بدهدولی برای رفتن به محضر الهی در هر كجاكه هستیم و در هرحالی كه باشیم

اهیم.ما را در فقط تو را عبادت می كنیم و فقط از تو كمك می خو اورا صدا بزنیم و بگوییم خدایا

 مسیر درست هدایت كن.

ی انتظار پس چرا بعضی ها از این نعمت بزرگ دوری می كنند؟چرا بعضی ها نماز نمی خوانند از طرف

 دارند خدا به انها توجه كنه و حاجتشونو براورده كنه!

روح و پاكی دل و پیدایش روح تقواو تربیت انسان و پرهیز  ماز رابطه انسان با خداست و مایه صفاین

از گناهان است. نماز مهمترین عبادات است كه طبق روایات اگر قبول درگاه خدا شود عبادات دیگر 

نیز قبول خواهد شد و اگرقبول نگردد اعمال دیگر نیز قبول نخواهد شد. و نیز بر طبق روایات، كسیكه 

ام می دهد از گناهان پاك می شود همان گونه كه اگرشبانه روز پنج مرتبه در نمازهای پنجگانه را انج

نهر آبی شست و شو كند اثری از آلودگی در بدنش باقی نمی ماند. به همین دلیل، در آیات قرآن 

مجید و روایات اسلامی و وصایاو سفارشهای پیغمبر اكرم)صلی الله علیه وآله( و ائمهّ هدی)علیهم 

همترین كارهایی كه رویات تأكید شده همین نماز است و لذا ترك نماز از بزرگترین السلام(از م

 گناهان كبیره محسوب می شود.

سزاوار است انسان نماز را در اوّل وقت بخواند و به آن اهمّیّت بسیار دهد و از تند خواندن نماز كه 

 ممكن است مایه خرابی نماز گردد جداًّ بپرهیزد.



ت روزی پیغمبر اكرم)صلی الله علیه وآله( مردی را در مسجد مشغول نماز دید كه در حدیث آمده اس

ركوع و سجود را بطور كامل انجام نمی دهد، فرمود: اگر این مرد از دنیا برود در حالی كه نمازش 

 این گونه باشد به دین من از دنیا نخواهد رفت.

پراكندگی حواس می شود بپرهیزد، معانی است و سزاوار است از آنچه مایه « حضور قلب»روح نماز 

كلمات نماز را بفهمد و در حال نماز به آن توجهّ داشته باشد و با حال خضوع و خشوع نماز را انجام 

دهد، بداند با چه كسی سخن می گوید و خود را در مقابل عظمت و بزرگی خداوند بسیار كوچك 

 ببیند.

به هنگام نماز آنچنان غرق یاد خدا می شدند كه از  در حالات معصومین)علیهم السلام( آمده است

خود بی خبر می گشتند، تا آنجا كه پیكان تیری در پای امیرالمؤمنین علی)علیه السلام(مانده بود، در 

 حال نماز بیرون آوردند و آن حضرت متوجهّ نشد.

نیز براي قبولی نماز و كمال و فضیلت آن علاوه بر شرایط واجب باید امور زیر را 

 رعایت كند:
و « حسد»قبل از نماز از خطاهای خود توبه و استغفار نماید و از گناهانی كه مانع قبول نماز است مانند 

بلكه هر « ندادن خمس و زكات»و « آشامیدن مسكرات»و « خوردن مال حرام»و « غیبت»و « تكبرّ»

 معصیتی بپرهیزد.

قلب را كم می كند انجام ندهد، مثلاً در حال  همچنین سزاوار است كارهائی كه ارزش نماز و حضور

خواب آلودگی و خودداری از بول و در میان سر و صداها و در برابر منظره هایی كه جلب توجهّ می 

كند به نماز نایستد و كارهایی كه ثواب نماز را زیاد می كند انجام دهد، مثلاً لباس پاكیزه بپوشد، 

 د و خود را خوشبو نماید و انگشتر عقیق به دست كند.موهای خود را شانه زند و مسواك كن

 

  جملات زیبا در مورد نماز

نماز برقراری ارتباط با الله وبریدن از الهه ها ست . 2- نماز سكوی اعتلا وعروج انسان است .  3-  -1

نماز معیار حق جویی وشكوفایی جوانه های وجود وپیمان تسلیم است  4- نمازپیام مكتب ستون دین 



وقله ی بالندگی است . 5- نماز درس خاك طبعی وفروتنی وبریدن از منیت هاست . 6- نماز كلاس 

درس وكتاب هستی است . 7- نماز صف آرایی در كرانه ی هستی ودیدن نادیدنی هاست . 8- نماز 

نیاز همیشه ی انسان به شكفتن است .  9- نماز سكینه ی روح وآرامش خاطر ووقار ظاهر است .  

10- نماز كشش عاشقان ومحبوب خاشعان ومهر معبود است .  11- نماز منشور سفیران حق و وفای 

عهد رشد یافتگان وپیام آمران به معروف وناهیان از منكر ومصلحان زمین است . 12- نماز قربانی 

كردن هوسها و زدودن زشتی ها و نفی انحصار طلبی ها و سد كژرویها وعامل خویشتن داری ها 

ورهبر نیكیهاوزیباییهاست. 13- نماز صیقل وجود وآیینه ی حق است .  14- نماز بانگ برپایی تعظیم 

ارزشها وتكریم انسانهاست .  15- نماز ترسیم كننده ی طریق فلاح ونقطه ی اوج صیرورت انسان 

است .  16- نماز چراغ هر خانه وكاشانه وزینت هر شهر ودیار وعطر حیات است . 17- نماز درس 

توحید ورمز اخلاص وراز عبودیت است . 18- نماز پرفروزترین ستاره ی آسمان احكام اسلامی است 

.  19- نماز نوید بخش سلامت جسم وبهداشت روان وطهارت روح است .  20- نماز چشمه ی 

 . جوشان معرفت است

 

 

 

 

 

 

 



 

 رواشدن حاجات

 نماز باعث رواشدن حاجت است.زیرا 

قرع باب  : ا اباذر! مادمت فی الصلاة فانک تقرع باب الملک الجبار و من یکثر فرمودپیامبر )ص (

 الملک فانه یفتح له

می شودکه در نماز هستی درب خانه ملک جبار را می کوبی ، و هر کس درب خانه ملک را بسیار بکوبد، به رویش باز   ای ابوذر! تاهنگامی . 

377، ص 5میزان الحکمة ، ج  80ص . 77بحار الانوار، ج , )  ) 

 

زیاارا  ؟گفتايسااتمکار ااارا نشسااته این.پرسااید درخانااهاست نشسااته ظااالمی در خانااه مااردي (دید كااهسااداد   امااا  

 كنمشاو تاا تاورا راهنماا ی فرماود بلناد اماا -كان مارا برطار  مشاک  ظاالم تا ایانا  و آمده-.ا شده داار گرفتاري

مساادد  وبااه او را گرفاات دساات .پسبهتراساات از او برایاات كااه پروردگاااري .و بسااويبهتاار از درا اوساات كااه دري بااه

 حشار وشاشو آخار سوره بفرسات صالوات و بتاد از نمااز بار م ماد وآلاش نمااز بواوانپیامبر آورد وفرماود دو ركتت

 فرماید.عطا می كه را بوواه و از خداحاجتت را بووان عمران از آل دوآیه حدید و سوره اول آیه

 روزي نماز و زیاد شدن

ــزد رســول شخصــی  ــد وگفــتخدا)ص ن ــه (آم ــا روزیم دعــائی مــن ب ــاموز ت ــاد شــود و بی زی

 ادا گردد. قرضم

اذكـــار...را  اینوســپس نمــاز بخـــوان (فرمود وضـــو بگیــر  و دو ركعـــتخــدا)ص رســول 

 بگو.

خانمی به امام صادق ع عرض كردم شوهرم مرا دست نمی دارد.امام فرمود نمازشب بخوان.خانم رفت 

و بعد از مدتی برگشت درحالی كه خوشحال بود وبه امام عرض كرد شوهرم خیلی به من علاقه پیدا 

 كرده است.

 
 امام علی )ع ( : الصلوة تنزل الرحمة

می کند نماز رحمت الهی را نازل . 

367، ص 5میزان الحکمة ، ج  52غرر الحکم ، ص . )  ) 



 تأثیر انتظار نماز 

الله  امام صادق )ع ( : من اقام فی مسجد بعد صلوته انتظارللصلوة فهو ضیف الله و حق علی

 ان یکرم ضیفه

مهمان خداست ، و برخداست که مهمانش را را می کشد، پس او   کسی که بعد از هر نماز درمسجد بایستد، در حالی که انتظار نماز بعدی

 .اکرام کند

78، ص 4جامع احادیث الشیعه ، ج  )  ) 

 

 تمسک و استعانت از نماز

ة اذااماله امر فزع قام الی الصلاة ثم تلا هذه الای -علیه السلام  -امام صادق )ع ( :کان علی 

 " "واستعینوا بالصبر والصلاة

صلاةمشکل مهمی برای او پیش می آمد، به نماز می ایستاد و این آیه را می خواند: "... واستعینوا بالصبر و الشیوه علی )ع ( چنان بود که چون   

". 

67، ص 1تفسیر درالمنثور، ج  )  ) 

  

 نماز و برطرف شدن اندوه

جد امام صادق )ع ( : ما یمنع احدکم اذا دخل علیه غم من غموم الدنیا ان یتوضأ ثم یدخل المس

الصلاة رکعتین یدعو الله فیهما، اما سمعت الله تعالی یقول : "واستعینوا بالصبر وفیرکع   " 

  رفع  دارد که چون یکی از شماغم و اندوهی از غمهای دنیا بر او درآمد، وضو بگیرد و به مسجد برود و دو رکعت نماز بخواند و برای  چه مانعی

می فرماید:"واستعینوا بالصبر و الصلاة اندوه خود خدا را بخواند. مگر نشنیده ای که خدا  ". 

263، ص 5وسائل الشیعه ، ج  100، ص .1مجمع البیان ، ج  )  ) 

  

 

الصلاة  پیامبر )ص ( : اذا حزنه امر فزع الی  

 شیوه رسول خدا )ص ( چنان بود که چنانچه مشکلی برای او پیش می آمد، به

 . نماز پناه می برد و از آن استعانت می جست

67، ص 1تفسیر درالمنثور، ج  )  ) 

  

 حاجت خواستن بعد از نماز

والله فرض علیکم الصلوات فی احب الاوقات الیه ، فاسئل -عز و جل  -امام صادق )ع ( : ان الله 

 حوائجکم عقیب فرائضکم

هایتان بخواهیدکه خداوند نمازهای واجب را در محبوبترین اوقات واجب کرد، پس حاجات خودرا بعد از نماز  به درستی . 
324ص  85بحار الانوار، ج , )  

 

 استجابت دعا

تی من عبده اذا صلی فی جماعة ثم سأله حاجة ان ینصرف ح  پیامبر )ص ( :ان الله یستحیی

 یقضیها

نشود، مگراین که که از او طلب حاجت کرد، منصرف   نمازش را به جماعت بخواند، خداوند از او حیاء می کند، و هنگامی  زمانی که بنده ای

 .حاجتش را برآورد

4ص  88بحار الانوار، ج , )  ) 



 

 نزدیکی به خداوند

یکی از آثار بسیار مهم نماز قرب به خداوند است. این اثر، روح عبادت و نماز را تشکیل می دهد و در یکی از آیات هدف آفرینش 

انسان »عبادت« بیان شده است.)1( که حکایت کننده از بُعد معنوی نماز و اهمیت آن است. امام علی)ع( فرمود: »الصلوة قربان 

لکل تقی؛)2( نماز وسیله تقرب هر پرهیزکاری به خداوند است«. در برخی روایات از نماز به عنوان معراج مؤمن یاد شده که اشاره 

 .به آثار معنوی آن می باشد

 امام علی )ع ( : الصلوة قربان کل تقی

به خدا است برای هر شخص پرهیزکار نمازخواندن وسیله نزدیکی . 

16ح  56، ص ,1من لایحضره الفقیه ، ج  99ص . 10بحار الانوار، ج , 367،ص ,5میزان الحکمه ، ج  )  ) 

  

 امام رضا )ع ( : )الصلوة ( طلب الوصال الی الله من العبد

 . نماز( مطالبه وصال و تقرب بنده به سوی خداوند است)

264ص  84الانوار، ج , بحار )  ) 

 

 

و یا حدیث معروف نماز معراج مومن است.انسان می تواند با نماز به خدا نزدیك شود 

 همانطور كه در نیت می گوییم چند ركعت نماز می خوانم قربتا الی الله.

 بعضی ها نماز نمی خوانند زیرا غرور دارند اینها از خدا دور هستند.

تافته ای جدا بافته است.. به همین خاطر خدا غرور را گناه و برابر انسان مغرور گمان میكند 

با كفر میداند چون در نهایت از جامعه و مردم و خدا جدا میشود و راه بندگی را به بی راهه 

 های رزیلت و گناه میكشاند...

صورت انسان مغرور نه میتواند نماز بخواند و نه میتواند زمانی كه به اقامه نماز ایستاده ب

درست نماز خود را ادا كند... زیرا نمیتواند از غرور و تكبر خود دست بكشد و دربرابر 

 خداوند خود را خاشع كند..

یكی از ویژگیهای اصلی نمازگزار برای ادای كامل نماز خاشع شدن دربرابر پروردگار بی 

سر سجده به نیاز است و فرود آوردن خالصانه سر تعظیم دربرابر خدا و به خاك گذاشتن 

نیت پرستش پروردگار یكتا نمونه های حقیقی خضوع و فروتنی نمازگزار در هنگام نماز 



است ولی انسان مغرور و متكبر بخاطر احساس بزرگ بینی و تكبر هیچگاه به خود اجازه 

 نمی دهد كه خشوع و فروتنی از خود نشان دهد حتی دربرابر خدای بزرگ..

 كی قلب انسان به خدا میشود...پس به راستی نماز باعث نزدی
 

 

از من پرسید میخواهم گناه نكنم.. كمی برایم توضیح داد و از من كمك خواست.  شخصییك روز 

اسمش را صدا كردم و گفتم نماز میخوانی؟ جواب داد دست و پا شكسته... احساس كردم شرم میكند 

دور كردن انسان  در نزدیكی به خداوند و دوری از شیطان نمیخواند. از آثار نماز خواندن بگوید نماز 

از گناه برایش توضیح دادم. احساس دوباره ای به او دست داد.. احساس كردم فهمید كجای كارش 

 میلنگد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 پاک شدن گناهان

یکی از آثار بسیار مهم نماز گناه زدایی است. نماز وسیلة شستشو از گناهان و باعث مغفرت و آمرزش الهی است.)7( 

پیامبر)ص( به یاران خود فرمود: »اگر بر در خانة یکی از شما نهری از آب صاف و پاکیزه باشد و در هر روز پنج بار خود را در آن 



شستشو دهید، آیا چیزی از آلودگی و کثافت در بدن می ماند؟« در پاسخ عرض کردند: نه، حضرت)ص( فرمود: »نماز درست 

 «همانند آب جاری است. هر زمان که انسان نماز می خواند، گناهانی که میان دو نماز انجام شده است، از بین می رود

 نماز، شست و شو در چشمه زلال

  ومباب احدکم یغتسل فیه کل یپیامبر )ص ( : مثل الصوات الخمس کمثل نهرجار عذب علی 

 خمس مرات فما یبقی ذالک من الدنس

 د، دیگرنمازهای پنج گانه به نهر جاری گوارایی می مانند که بر در خانه هایتان روان است وهر روز پنج بار خود را در زلال آن شست و شو می دهی

نمی ماند  هیچ پلیدی باقی . 

18931حدیث  291، ص ,7کنز العمال ، ج  )  ) 

نماز باعث امرزش گناهان و زدودن اثار لغزش هاست قران پس از دستور به نماز می فرماید : نیكی ها  

ان الحسنات یذهبن السیئات كه مراد از حسنات یكی نمازها است كه . بدی ها را از بین می برد

 گناهان را می برد.

یذهبن السیئاتپیامبر )ص ( : الصلوة کفارة الخطایا ثم قرأ: "ان الحسنات   " 

 ."نماز کفاره گناهان می باشد. سپس آن حضرت این آیه را خواند که :"حسنات سیئات را از بین می برد

248، ص 1تفسیر ابوالفتوح رازی ، ج  )  ) 

  

 آتشها  نماز وسیله خاموشی

الی  واپیامبر )ص ( : ما من صلاة یحضر وقتها الا نادی ملک بین یدی الناس : ایها الناس ! قوم

 نیرانکم التی اوقدتموها علی ظهورکم فاطفئوها بصلاتکم

بر  درپیش روی مردمان ندا می کند: ای مردم ! برخیزید به سوی آتشی که  نیست مگر این که چون وقت آن فرا می رسد فرشته ای  هیچ نمازی

 .پشت خودافروخته اید، تا آن را با نماز خویش خاموش کنید
339 ، ص1محجة البیضاء، ج  )  

 امام علی )ع ( : و انها لتحت الذنوب حت الورق

 .نمازگناهان را مانند ریزش برگ درختان فرو می ریزد

199نهج البلاغه ، خطبه  )  ) 

  

نکن قطع خدا با را ارتباطت   

 

 گرفتار همدان و كرمانشاه اطراف در برگشت راه در ولی گشت برمی نجف و كربلا از علماء از یكی �
نمودند غارت سارقین را همه داشتند، رفقایش و او چه هر و شده دزدان . 

 چون و بودم نوشته را آن زیادی مشقتّ و زحمت با سالها كه داشتم كتابی من:  گوید می عالم آن �
رفت سرقت به نیز شده یاد كتاب اتفاقا   بود، همراه من با حضر و سفر در بود ام علاقه مورد خیلی  

 

 و یدا برده غارت به را آن شما كه داشتم اموالم میان در كتابی من گفتم سارقین از یكی به ناچار به �
خورد نمی شما بدرد زیرا برگردانید من به را آن است ممكن اگر  



 

 تدس نداریم حق اصلا   و بدهیم پس را شما كتاب توانیم نمی رئیس اجازه بدون ما: گفت شخص آن �
بزنیم اموال به  

 می نماز دزدها رئیس كه دیدم شدیم وارد وقتی رفتیم، رئیسشان نزد به دزد آن همراهی به من لذا
 خواند

 

گفت خود رئیس به دزد آن شد فارغ نماز از كه موقعی � : 

اجازه بدون ما و خواهد می را آن و دارد اموال بین كتابی یك عالم این بدهیم نخواستیم شما ی  

 یدزد كجا؟ نماز چرا؟ خواندن نماز این پس هستید، راهزنان رئیس شما اگر: گفتم دزدها رئیس به من
 كجا؟

 

رابطه نباید انسان هست، كه چیزی ولی هستم راهزنان رئیس من كه است درست:  گفت ✨  را خود ی

 كه حالا. گذارد باقی را آشتی راه یك باید بلكه شود، گردان روی تماما   خدا از و كند قطع كلیّ به خدا با

گردانیم برمی را اموال شما احترام به عالمید شما  ✨ 

 

دادیم ادامه راهمان به اموالمان با خوشحال هم ما و كردند را كار همین داد دستور و � . 

 مدید را مرد همان - السّلام علیه - حسین امام حرم در روزی برگشتم، نجف و كربلا به كه مدّتی از پس
كرد می دعا و گریه خشوع و خضوع حال با كه  

 

شناسی؟ می مرا:گفت و شناخت دید مرا كه وقتی �  

آری: گفتم ! 

 دست دزدی از و داده توبه توفیق هم خدا داشت، ادامه خدا با ام رابطه و نكردم ترك را نماز چون: گفت
 طرف از شناختم نمی را كه هر و برگرداندم صاحبانشان به بود، من نزد مردم اموال از چه هر و برداشتم

امكرده پیدا زیارت و توبه توفیق اكنون و دادم صدقه آنها  

 

كیفرها و پاداشها كتاب �  

 

رف نظر كردن از بلیط هواپیما به خاطر نمازص ���  



ند. يكى از آقايان مى گفت : پسر عمويى دارم كه براى تجارت ، بین ايران و اروپا رفت و آمد مى ك
 كند و مى بیند كه اگر سوار هواپیما شود، درروزى در يكى از فرودگاهها به ساعت خود نگاه مى 

بین راه نمازش قضا مى شود؛ زيرا آفتاب غروب خواهد كرد و از طرفى ، چیزى به پرواز هواپیما 
باقى نمانده است لذا تصمیم مى گیرد هر طور شده نمازش را بخواند. در اين هنگام تمام 

ر مى گردد اما چون يك مسافر كم داشته مدي مسافرين ، سوار هواپیما شده و هواپیما آماده پرواز

ه او پرواز كمى انتظار مى كشد تا اينكه پسر عمويم را در سالن فرودگاه در حال نماز مى يابند. ب
ى گفته مى شود كه مسافرين هواپیما معطل تو هستند، فوراً سوار شويد، ولى پسر عمويم م

وانده و سوار هواپیما شوم حتماً قضا خواهد گويد: هنوز نماز عصرم باقى است . و اگر آن را نخ

ت و شد. مدير پرواز مى گويد: ما نمى توانیم از ساعت پرواز تاءخیر كنیم و اين برخلاف مقررّات اس
اگر شما سوار نشويد و هواپیما حركت كند، پول بلیط خود را از دست داده ايد، پسرعمويم 

وقتى از نماز فارغ مى شود، مدير پرواز به او مى توجهى نكرده و به ادامه نماز مى پردازد، ولى 
زيرا  گويد ما مقررات پرواز را به خاطر ايمان شما شكستیم و منتظر شديم تا نمازت را تمام كنى ؛

 نقش عبادت ). كسى كه به خاطر نماز از پول بلیط خود مى گذرد، شايسته احترام و انتظار است

 (.در سازندگى انسان ، امین شیرازى ، ص 41 و 42

 يك خاطره

مشهد اين خاطره را هرگز فراموش نمى كنم كه سالها پیش ، روزى با پدر، و مادر و خانواده ام به 
 رفتیم ، در بازگشت از مشهد دير وقت بود كه به يكى از شهرهاى مازندران رسیديم . مسجدها

بسته بود و در مهمانخانه آن شهر نیز فقط يك اطاق وجود داشت پدرم )كه خدا رحمتش كند( 
مى بسیار مقید به نماز بود، وقت نماز كه مى شد، يك تلاطم درونى پیدا مى كرد، ديدم او شام ن

خورد و مى خواهد ابتدا نماز بخواند، لذا به دنبال مسجد رفتم اما درب مسجد بسته بود و آب هم 

وضو  در دسترس نبود، مجبور شديم از آبى كه براى آشامیدن به همراه داشتیم ، استفاده كنیم ،
از نمگرفتیم و در پیاده رو مشغول خواندن نماز شديم . تنها يك پیرمرد و يك پیرزن نیز با ما 

خود  خواندند؛ يعنى از چهل نفر مسافرى كه با ما بودند تنها شش نفر نماز خواندند، سپس به راه

از زيارت امامى  ((  )با اندكى تصرف) ادامه داديم . آرى ، اينان از كجا مى آمدند؟ از مشهد مقدس
زندانى بود، روزى هزار ركعت نماز مى خواند. پس آيا سزاوار نیست ما « سرخس »كه وقتى در 

پیرو آن حضرت  -چه در سفر و چه در حضر  -نیز حداقل در اهمیت دادن به نمازهاى پنجگانه 

 : باشیم ؟ به قول مولوى

 يك دسته گلت كو اگر آن باغ بديدت
 يك گوهر جان كو اگر از بحر خدايى1

 

 نماز باعث اصلاح انسان مى شود

در روايتى آمده است : مردى به زنى نظر داشت ، زن شوى خويش را از اين ماجرا آگاه ساخت ، 
شوهرش گفت : به او بگو چهل بامداد در نماز جماعت حاضر شو...، آنگاه من تسلیم تو خواهم 

 .بود

و روز پیاپى به نماز آمد، و به زن پیغام داد كه من توبه كرده ام و ديگر از تآن مرد پذيرفت و چند 
 . تقاضايى ندارم

                                                             
  1جهاد با نفس ، ج 3، ص 25
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، او را اصلاح مى «نماز»زن جريان را به شوى خويش باز گفت ، شوهر گفت : مى دانستم كه 
 : كند؛ زيرا خداوند فرموده است

 
  () .( انَِّ الصَّلوةَ تنَْهى عَنِ الفَحْشاءِ وَالمُنْكَرِ )

 .«يعنى :»به راستى كه نماز، از فحشا و منكر، جلوگیرى مى كند2

 صدقه دادن بستان جهت كسب اخلاص در نماز

 گزارد، در اثناى نماز نظرش به مرغى افتاددر بستان خود نماز مى « ابن طلحه »منقول است كه 
كه بر درخت بود و مى خواست از وسط درخت خارج شود، به آن مرغ سرگرم شد به قسمى كه 

 . ندانست چند ركعت نماز بجاى آورده است
بستانم را »خدمت رسول خدا ) صلىّ الّلّ علیه و آله ( آمد و حالش را بیان نمود و عرض كرد: 

 صلوة الخاشعین ، شهید ).«صدقه قرار دادم ، به هر مصرفى كه صلاح مى دانید به مصرف برسانید

.95دستغیب ، ص   

) 

 لطف خدا و ناسپاسى بنده

م از عالم بزرگوار و سید عالیمقام ، امام جمعه فرمود: شنید« حاج شیخ الاسلام »مرحوم 

 بهبهانى كه در اوقات تشرف به مكه معظمه ، روزى به عزم تشرف به مسجدالحرام و خواندن نماز
در آن مكان مقدس ، از خانه خارج شدم ، در اثناى راه ، خطرى پیش آمد و خداوند مرا از مرگ 

مسجد آمدم ، نزديك در مسجد، خربزه زيادى روى  نجات داد و با كمال سلامتى از آن خطر رو به

 زمین ريخته و صاحبش مشغول فروش آنها بود، قیمت آن را پرسیدم ، گفت آن قسمت ، فلان
قیمت و قسمت ديگر ارزانتر و فلان قیمت است ، گفتم پس از مراجعت از مسجد مقدارى مى 

ماز شدم ، در حال نماز در اين خرم و به منزل مى برم ، پس به مسجدالحرام رفتم و مشغول ن
خیال شدم كه از قسمت گران آن خربزه بخرم يا قسمت ارزانترش و چه مقدار بخرم و خلاصه تا 
آخر نماز در اين خیال بودم و چون از نماز فارغ شده و خواستم از مسجد بیرون روم ، شخصى از 

و را از خطر مرگ نجات بخشید، در مسجد وارد و نزديك من آمد و در گوشم گفت خدايى كه امروز ت
آيا سزاوار است كه در خانه او نماز خربزه اى بخوانى ؟! فوراً متوجه عیب خود شده و بر خود 

  لرزيدم ، خواستم دامنش را بگیرم اما او را نیافتم3

 

 

 

 

                                                             
، به نقل از كتاب نماز، چاپ مؤ سسه در راه حق .77، حديث 11، ص 2جامع الاحاديث ، ج   

2  
 

.91داستانهاى شگفت ، ص   
3  
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اگر کسی بپرسد که چرا هر رکعت یک رکوع و دو سجده دارد؟ گفته مىشود؛ زیرا رکوع نماز از افعال حال قیام است 

و سجده از افعال حال قعود و نشستن است، و نماز نشسته نصف نماز ایستاده است؛ لذا سجده دو بار مقررّ شد تا 

 .با رکوع برابر باشد، و میان آن دو تفاوت نباشد؛ چرا که نماز رکوع است و سجود

 

نماز به اعتنایی بی نتیجه وحشتناک بلای 15  

بودند نشسته( ص)خدا رسول کنار( علیها الله سلام)زهرا حضرت روزی . 

 را مازن و هستند اعتنابى نماز به نسبت که مردانى و زنان! الله رسول یا جان، پدر: پرسید بزرگوارش پدر از( س)فاطمه حضرت

دارند؟ پیش در را عواقبى چه شمارند،مى سبک  

سازدمى مبتلا بلا پانزده به را او خداوند بشمارد، سبک را نمازش زنان و مردان از کسى هر! جان فاطمه: فرمود( ص)خدا رسول : 

شود خارج قبر از که زمانى قیامت در مورد سه و قبر در آنها مورد سه و مرگ، وقت در مورد سه دنیا، در مورد شش . 

شودمى دامنگیرش دنیا در که بلایى شش آن اما( الف : 

بردمى عمرش از را برکت خداوند -1 . 

بردمى رزقش از را برکت خداوند -2 . 

کندمى محو اشچهره از را صالحین سیماى عزوجل خداوند -3 . 

شودنمى داده پاداش دهدمى انجام که عملى هر -4 . 

رودنمى آسمان به دعایش -5 . 

نیست او براى صالحین از اىبهره -6 . 

شد خواهد گرفتارش مرگ هنگام که بلایى سه آن اما( ب : 

رودمى دنیا از ذلیل -1 . 

بود خواهد گرسنگى حال در مرگ هنگام -2 . 

بدهند او به را دنیا نهرهاى آب چه اگر رفت، خواهد دنیا از تشنه -3 . 

شودمى دامنگیرش قبر در که بلایى سه آن اما( ج : 

دهد زجر را او تا گماردمى او براى قبر در ملکى خداوند -1 . 

شد خواهد تنگ او براى قبرش -2 . 

شد خواهد قبر تاریکى و ظلمت گرفتار -3 . 

شد خواهد گرفتارش قیامت روز در که بلایى سه آن اما( د : 

کنندمى تماشا خلایق که حالى در بکشد، زمین بر صورت با را او تا سازدمى موکل را ملکى خداوند -1 . 



شودمى انجام سختى به اعمالش محاسبه -2 . 

همیشگى عذاب اوست براى و نگردنمى او به لطف نظر به خدا -3 . 

( 22:  السائل فلاح: منبع ) 

 

 اول وبر برسم؟میگه دختره به کنم چکار. کنه می مراجعه حکیم ادم یه به. میشه حاکم دختر عاشق جوونهتو شهری در زمان قدیم 

 می وتدع کاخش به اونو و میشه خبردار حاکم. کنه می کارو این. بخون نماز وچهارساعت بیست بینند می تورو مردم که جایی هری

 کنه

کنه می قبول. بگیر دخترمو بیا میگه بش  

نمیخوام گه می پسر دفعه یه عقد موقع  

رسم. می درجات بالاترین به بخونم واقعی نماز اگر. داد بم چی همه خدا خوندم دروغین نماز روز چند چرا؟میگه میگند  

 

دسته سر توبه نماز برکت به راهزنان   

 

�  و او چه هر و شده دزدان گرفتار همدان و كرمانشاه اطراف در برگشت راه در ولی گشت برمی نجف و كربلا از علماء از یكی

نمودند غارت سارقین را همه داشتند، رفقایش . 

 

�  سفر رد بود ام علاقه مورد خیلی چون و بودم نوشته را آن زیادی مشقتّ و زحمت با سالها كه داشتم كتابی من: »  گوید می عالم آن

رفت، سرقت به نیز شده یاد كتاب اتفاقا   بود، همراه من با حضر و  

 

�  من هب را آن است ممكن اگر و اید برده غارت به را آن شما كه داشتم اموالم میان در كتابی من گفتم سارقین از یكی به ناچار به

خورد نمی شما بدرد زیرا برگردانید ». 

 

� بزنیم اموال به دست نداریم حق اصلا   و بدهیم پس را شما كتاب توانیم نمی رئیس اجازه بدون ما: » گفت شخص آن  ». 

 

� است كجا شما رئیس: » گفتم  ». 

 

� است او جایگاه كوه این پشت: » گفت  » . 

 



�  شد ارغف نماز از كه موقعی. خواند می نماز دزدها رئیس كه دیدم شدیم وارد وقتی رفتیم، رئیسشان نزد به دزد آن همراهی به من لذا

گفت خود رئیس به دزد آن : 

 

اجازه بدون ما و خواهد می را آن و دارد اموال بین كتابی یك عالم این »� بدهیم نخواستیم شما ی  ». 

 

� كجا؟ دزدی كجا؟ نماز چرا؟ خواندن نماز این پس هستید، راهزنان رئیس شما اگر: » گفتم دزدها رئیس به من  ». 

 

� رابطه نباید انسان هست، كه چیزی ولی هستم راهزنان رئیس من كه است درست: » گفت  خدا از و كند قطع كلیّ به خدا با را خود ی

گردانیم برمی را اموال شما احترام به عالمید شما كه حالا. گذارد باقی را آشتی راه یك باید بلكه شود، گردان روی تماما    ». 

 

� دادیم ادامه راهمان به اموالمان با خوشحال هم ما و كردند را كار همین داد دستور و . 

 

�  وعخش و خضوع حال با كه دیدم را مرد همان - السّلام علیه - حسین امام حرم در روزی برگشتم، نجف و كربلا به كه مدتّی از پس

گفت و شناخت دید مرا كه وقتی. كرد می دعا و گریه : 

 

شناسی؟ می مرا »�  » 

 

� آری: » گفتم ! » 

 

�  از چه هر و برداشتم دست دزدی از و داده توبه توفیق هم خدا داشت، ادامه خدا با ام رابطه و نكردم ترك را نماز چون: » گفت

 ارتزی و توبه توفیق اكنون و دادم صدقه آنها طرف از شناختم نمی را كه هر و برگرداندم صاحبانشان به بود، من نزد مردم اموال

امكرده پیدا  » 

 

كیفرها و پاداشها كتاب �  

 

کند می عوض نماز به را نگاهمان که حکایتی  

 

دیگران چشم از �    



 

 از. تندگرف یاد كامل را انگلیسي زبان كه است هایيطلبه اولین جزء. است گذرانده اروپایي كشورهاي و آمریكا در را عمرش نصف

انگلستان به رفت حوزه طرف . 

 

است بوده دین تبلیغ كارش هاسال این همه در. دیگر كشور چند و آمریكا رفت بعد بود، منچستر در مدتي .  

 

حوزه بودم آمده تازه هاوقت آن من. داشت سال چند و بیست بودم، دیده را هنرمند آقای كه باري آخرین . 

 

 اطلاعات كلي ساعت، یك در! كرد خوبي سخنراني چه و( ع) باقر امام مدرسه بود آمده. دیدمش دوباره سال، بیست از پس امشب،

داد هاطلبه به مسیحي كشورهاي در اسلام وضعیت درباره . 

 

 و داد جواب را همه حوصله، با. كردند پیچشسؤال و شدند جمع دورش هاطلبه كه من، طرف بیاید خواستمي شد، تمام كه سخنراني

كرد خداحافظي همه با .  

 

 واهيعذرخ. بخوریم هم با را شام كه خواستم او از. پرسیدیم همدیگر حال از و كردیم بغل را همدیگر. من سمت به آمد راستیك بعد

خوریممي هم با را شام شب، یك زوديبه كه داد قول ولي كرد، .  

 

 طلبگي هايدرس و حوزه دربارة هنرمند آقاي خانه تا. رسانممي خانه تا را شما گفتم. داشت واجب كار ظاهرا. خانه رفتمي باید

دارم سؤال یك اما بگیرم؛ را وقتتان این از بیشتر خواهمنمي من و دارید عجله شما: گفتم شان،خانه در به رسیدیم وقتي. زدیم حرف .  

 

بگو ـ . 

آمدند؟ شما پیش شدن، مسلمان براي نفر چند سال، بیست این در ـ  

 

نیست یادم رو عددشون ولي نبودند، كم ـ . 

بشیم؟ مسلمان خواهیممي چرا گفتندنمي شما، پیش آمدندمي وقتي كرد؟مي جذبشون بیشتر اسلام، از چیزي چه ـ  

 

بشي؟ مسلمان میخاي چرا. چرا پرسیدممي من بشم، مسلمان میخام گفتمي و آمدمي كس هر اتفاقا ـ  

 



خب؟ ـ  

جماعت نماز خصوصا نكرده، متمایل اسلام به رو اونها نماز، اندازه به چیز هیچ گفتندمي اكثرشون ولي نكني، باور شاید ـ . 

 

جالبه. عجب ـ ! 

 هايینآی مسیحیت، در ما. نیست مسیحیت در كنه خدا با دائمي ارتباط به مقید رو ما كه هامسلمان نماز   مثل چیزي: گفتندمي. آره ـ

شودمي برگزار كلیسا در باریك ايهفته هم آن كه هاشنبهیك مراسم جز نداریم، جمعيدسته عبادي . 

  

است شده ما جان بلاي كسي،بي و تنهایي احساس. است دیگه چیز یه روزي،شبانه و خانگي عبادت . 

 

 این قدر هامسلمان شما. خوردیممي حسرت كنن،مي عبادت رو خدا و میشن جمع هم دور روز، هر كه دیدیممي رو هامسلمان وقتي

است ايمعجزه چه نماز فهمیممي بهتر داشتیم، دیگه دین یك قبلا كه ما. دونیدنمي رو مسجد و نماز .  

 

گفت كه بود نشده پیاده كاملا هنوز. كرد باز را ماشین در   هنرمند، آقاي : 

 

 را هاانمسلم غیر دل نماز، این اندازه به هیچي فهمیدم، من كه آنجا تا ولي داره؛ سهم خیلي هم اسلام بودن منطقي و عقلانیت البته، ـ

برهنمي .  

 

 وارد اسلام به دیگري دین از هم من كاش كه كردم آرزو لحظه یك راه، میان. خانه سوی به افتادم راه هم من. رفت و كرد خداحافظي

خندیدم خودم آرزوی به خودم. فهمیدممي بیشتر را نماز قدر تا بودم شده !! 

 

تصرف و تلخیص اندکی با 138 ص ؛ هاداستان و هاحكایت در نماز ؛ بابایي رضا    

 

نمازیست؟ چه واقعۍ نماز: پرسید السلامعلیه رضا امام از شخصی  

 

ح ف راغُ  وَ  حُضُورُالقلَْب  : »فرمودند السلام علیه حضرت ✸  وارحمج و اعضا تمام کنم، بازی هم ریش با نماز موقع اینکه نه ؛«الْجَوار 

 قدیم. ذلیل بدع مثل باشد؛ قبله به رو دست پشت که طوری بگذار، زانو روی را دستت ایستادی، قبله به رو وقتی. باشند خاشع باید

 باشد داشته حضور باید انسان قلب هم. باشند بازی مشغول نباید هم جوارح. بودند اینطور ایستادند می مولایشان مقابل ها بنده وقتی

نباشند بازی مشغول باید جوارحش و اعضا هم و نباشد کجا هیچ باشد، خاشع . 

 



 با مرتب اند،مےخار را گوشش کند، می اش بینی توی انگشت کند، می بازی ریشش با کند، می بازی انگشتش با مرتب نماز سر ✸

است؟ نمازی چه این. خوانی می نماز داری بابا کند، می بازی جوارحش و اعضا ! 

 

 نگاه آسمان به داشت نماز درحال هم شخصی بود، گذشتن حال در طیاره آمد، طیاره صدای امام مسجد توی پیش سال شصت پنجاه ✸

کنید استغفار کنید، توبه نماز از گویم می که است این نمازیست، چه این کرد،می ! 

 

 ی،هست منزلت و مقام دارای خودت هرچند ؛«ٰتعَالی وَ  تبَارَکَ  اللهَ  یدَیَ   بیَْنَ  الْمَقام   ذلُ   وَ : »فرمودند ادامه در السلام علیه حضرت ✸

 دارای چقدر هر کنی، ذلیل الهی پیشگاه در را خودت باید اما هستی، رئیس هستی، مهم خیلی ولو هستی، جمهوررئیس هستی، الله آیت

باشی ذلیل ایستادی که خداوند مقابل در باید اما هستی، منزلت و مقام . 

 

✸ « ه   عَنْ  یرَاهٰا وَالناّرَ  یمَین ه   عَنْ  الْجَنَّةَ  یجَْعلَُ  وَ   جهنم و طرف این بهشت که کند مجسم باید مےخواند نماز که وقتی نمازگزار:  «یسَار 

است نماز نماز، این.  بگیرد نظر در خودش چپ طرف در را جهنم و خود راست طرف در را بهشت. است طرفش آن . 

 

 گاهی من: »میگفت بود ایشان پیشکار که احمد، حاج خواندند، می نماز تنها اتاق توی وقتی علیه الله رحمت بروجردی اللهآیت ✸

 نام به تهران علمای از یکی. شنوم می را هایشان استخوان صدای من خوانند می نماز وقتی آقا شنوم، می را آقا هایاستخوان صدای

 وقتی. بودم هنخواند نمازی چنین عمرم در من که گفتندمی ایشان کردند، اقتدا علیه الله رحمت بروجردی الله آیت به نوایی محمد آشیخ

است خوار المقام، ذلُ   خدا، مقابل در اما ، است مرجع ولو آمد،می هم هایش استخوان صدای خوانندمی نماز بروجردی آقای . 

 

 آنها مازن خوانند، نمی وقت اول را نمازشان که کسانی بخوانید، نماز وقت اول کنید، دقت قدری یک نمازهایتان به اینکه خلاصه ✸

کند می دعا را آنها نماز مےخوانند، وقت اول را نمازشان که آنهایی کند،می نفرین را . 

 

 منبع ��

ره) تهرانی مجتهدی الله آیت مواعظ از 31 حکمت الحکمة بدیع ڪتاب  ) 

 

 


